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بابا سركار رفت. مامان  بيدار شدند.  آفتـاب كه در آسمـان پيدا شد، همه 
بچّه  ها را به مدرسـه برد. گل های خانه به آفتاب سلام دادند. اسباب بازی های 
اميرمحمّـد هم مشغول بازی شدند. قطار اسباب بازی دور خانه می چرخيد. 
يك دفعه سوت كشيد و ترمز كرد! خرسی جلو آمد و پرسيد: »چی شد؟ چرا 

ايستادی؟«
گل های  از  يکی  ببيـن.  را  »آنجـا  گفـت:  قـطار 
اسـت.«  شده  پـژمـرده  خانـه 
گـل  دور  اسبـاب بـازی هـا 
و  شـدنـد  جمـع  پژمـرده 
گفتند: »آب، آب بياوريد.«
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 قطار با سرعت خودش را به آب پاش رساند و آن را با خودش آورد. آب پاش گفت: 
»برويد كنار. برويد كنار تا گل پژمرده آب بخورد.«

گل كمی آب خورد و حالش بهتر شد. 
خرسی گفت: »ما بايد به اميرمحمّد بگوييم كه گلش پژمرده شده است.«

مداد رنگی ها گفتند: »اميرمحمّد  گلش را خيلی دوست دارد. حتماً به او كمك می كند.«

ظهر
داريم. خرسی  مهم  گفتند يك خبر خيلی  اسباب بازی ها  آمد،  خانه  به  اميرمحمّد  وقتي 
بود؛ همـان گل كه خيلی  »امروز گلت پژمـرده  به صحبت كردن كرد. و گفـت:  شروع 

دوستش داري.«
اميرمحمّد با تعجب گفت: »گلم؟ چطور؟«

اميرمحمّد سريع به سراغ كتاب علوم رفت و از او پرسيد: »چرا يك گل پژمرده می شود؟«
كتاب علوم گفت: »گل ها به آب نياز دارند.«

اسباب بازی ها گفتند: »ما به كمك آب پاش به او آب داديم.«
كتاب علوم گفت: »گل ها هم به نور خورشيد و هم به سايه نياز دارند.«

خرسی گفت: »چرا از خود گل سؤال نکنيم؟«
همه با هم پيش گل رفتند. 

اميرمحمّد پرسيد: »چرا پژمرده شدی؟«
گل به آرامی گفت: »آب، آفتاب ...«

مادر وقتي متوجّه شد اتفّاقي افتاده است، جلو آمد و پرسيد: »امير محمّد جان چه شده؟«

در اين درس قصّه به مفاهيم زير از كتاب درسی اشاره شده است: 
- نشانه های )آ، ب ، د ( در كلمات پرتکرار آب، باد، ابر، باران؛ 

 - چرخه ي آب در صفحه ي 4۵ كتاب علوم؛
- تماشای گل ها در فصل ۵ كتاب علوم؛

- كار با گِل سُفال در صفحه ي ۶۵ كتاب علوم؛
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اميرمحمّد  گفت: »گلم پژمرده شده. 
ببرم  را  آن  بايد  چرا؟  نمی دانم  امّا 

مدرسه و از خانم معلمّ  بپرسم.«
مادر گفت: »به موقع به آن آب دادی؟ 
تا  بگذاری  كجا  را  آن  بود  حواست 

آفتاب به  اندازه به آن بتابد؟«
اميرمحمّد گفت: »آب و آفتاب چطور 
به گلم كمك می كننـد؟ آخـر هر چه 
آن  را  آفتـاب  می دهم،  آب  گلم  به 

خشك می كند.«
گلت  فردا  نظرم  »به  گفت:  مادر 
معلمّ   خانم  از  تا  مدرسه  ببريم  را 

بپرسيم.«
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صبح فردا 
اميرمحـمّد گـلش را هم با خودش به مدرسه برد و آن را روی ميز 

خانم معلمّ گذاشت. ماجرا را براي خانم معلمّ تعـريف كرد. خانم معلمّ 
گفت: »من می توانم كمك كنم حال گلت خوب شود.«

خانم معلمّ كتاب فارسی را باز كرد و تصوير ابر و باد و باران را نشان داد. 
از بچّه ها پرسيد: »به نظر شما اين تصويرها چه كمکي به گل ها می كنند؟«

محسن گفت: »تا ابر نباشد، باران نمی بارد.«
علی گفت: گل ها به آب نياز دارند. ما هم وقتی تشنه و گرسنه می شويم، 

به آب و غذا نياز داريم.
خانم معلمّ  گفت: آب و غذا نياز داريم، امّا هر كسی بايد به اندازه آب و 
غذا بخورد. گل ها هم به آب و هم به خورشيد نياز دارند. امّا اگر به  اندازه 

نباشد، گل ها پژمرده می شوند.
محمّدحسين گفت: »من روزي هفت بار آب می خورم.«

اميـرمحـمّد گفـت: »من هـم پنـج بار از قمقمه ام آب می خورم.«
تا همه جا  را جابه جا می كنند  ابرها  بادها  دارند.  باران  »ابرها  احمد گفت: 

باران ببارند. خورشيد كمك می كند گل ها بزرگ شوند.«
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از  نگهداری  »برای  گفـت:  معلمّ  خانم 
آب  چقدر  گل هايمان  بدانيم  بايد  گل ها 

می خواهند و چقدر آفتاب لازم دارند.
خانم معلمّ صفحه ي 3۵ كتاب علوم را باز 
كرد و در مورد گل ها برايمان گفت. بعد 
برگ های  و  رفتيم  حياط  به  او  همراه  به 
پاييزي درختان را تماشا كرديم. بعضی از 
آن ها برگ های بزرگی داشتند. بعضی هم 

برگ های كوچك.
وقتی به كلاس آمديم، كلیّ گل در كلاس 
بود. همه با تعَجّب به آن ها نگاه می كرديم.
خانـم معلـّم  كه وارد كلـاس شد، گفـت: 

»بچّه  ها برای خودتان دست بزنيد.
گل ها  اين  و  است  دانش آموز  روز  امروز 

هديه هاي شما هستند.«
كرديم.  تماشا  را  گل ها  معلمّ  خانم  با 
طرز  با  و  پرسيديم  را  اسم هايشان 
نگهـداری آن ها آشنا شديم. خانم معلـمّ  
گفت: »بياييد دور هم جمع شويم و برای 
درست  گلدان  سفـال  گلِ  با  گل هايمان 

كنيم. بعد آن ها را رنگ كنيم.«
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همه دور هم نشستيم. هر كسی با گلِ، گلدان درست كرد. آن ها را 
پشت پنجره گذاشتيم تا خشك بشوند. كلاسمان پر شده بود از گل 
گل های  با  بچّه  ها  همه ي  خورد،  زنگ  وقتی  رنگارنگ.  گلدان های  و 

رنگارنگ به خانه رفتند.
به خانه كه رسيدم، جای گلم را عوض كردم تا حالش بهتر شود. به 
آب پاش هم گفتم بايد دو بار در هفته به گلم آب بدهيم. گل جديدم 
را هم كنار گل های ديگر گذاشتم. حالا می دانم چطور مراقب گل هايم 

باشم.
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